
}                                                       { 7
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com پیامک شهرآرامحله : 30007289دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

سه شنبه /28 شهریور 1396/ شماره 254

     رفاقت با کوه
از وقتی که پایش به محلۀ سیدی باز می‌شود، 
به کوه رفتن هم ارادت پیدا می‌کند. 10ســال 
است کوه رفتن، برنامۀ ثابت هفتگی‌اش شده 
است. کوله‌اش از جالباسی کنار دیوار آویزان 
اســت. یک کلاه و یک چفیه هم رویش است. 
انگار همیشــه آماده‌اند که هــر موقع عزم کوه 
کردنــد، بی‌معطلی روی دوش پیرمرد ســوار 

شوند و یاعلی....
 کوه‌های اطــراف ســیدی را دیگــر مثل کف 
دســت بلد اســت. از همین فاصلــه می‌تواند 
انتخاب کند کــه امروز از بالای کدام قله ســر 
دربیــاورد. رفیــق پایۀ کــوه رفتنــش »مهدی 
بهلوری« اســت کــه از اول مصاحبــه حضور 
دارد. بهلــوری می‌گویــد: »قبــل کــوه رفتن 
صحبت می‌کنیم که تــا کجا برویم.» نه«، توی 
کار حاج‌‌آقا نیســت. از هر مســیری  می‌رویم، 
حتی مسیرهای سخت.«. هر روز صبح جمعه 
قبــل از اینکه آفتاب بزند، حاجی کوله‌اش را با  
یک خوراک مختصر برمی‌دارد و بسم‌ا... پیش 
به‌ســوی کوه. بساط چای آتشــی و صبحانه را 
توی کوه روبــه‌راه می‌کنند. بیشــتر کوه‌های 
اطراف مشهد را رفته‌اند؛ چینگ‌کلاغ و شیرباد 
و خیلی جاهای دیگر. عسکری می‌گوید: »با 
جوان‌ترها کــه می‌رویم، آن‌هــا می‌مانند ولی 
ما تا جایــی که قــرار گذاشــته‌ایم، می‌رویم و 

برمی‌گردیم.«.

      یک باشگاه خانگی
بهلوری می‌گوید: »حاج‌آقا همیشــه به‌موقع 
ســر قرار حاضر می‌شــود و حتی گاهی زودتر 
از من در محل نشسته است.«. توی پارکینگ 
خانه‌اش چند وســیلۀ ورزشی هست که معلوم 
اســت نخریده‌اند. ترکیبی از چوب و فلز و پیچ 
و مهره که ماهرانه‌ با هم ترکیب شــده‌اند تا یک 
وسیلۀ ورزشی را بسازند؛ ترکیب‌های آشنایی 
که توی باشــگاه هست ولی دقت که می‌کنی، 
می‌فهمی این‌ها فرق دارند. خود حاجی آن‌‌ها 
را ســرهم کرده و بــرای خودش یک باشــگاه 

ورزشی خانگی ساخته است.

      وسایل را خودم ساخته‌ام
تقریبــاً هفت ســال اســت او تصمیــم گرفته 
است وســایلی را برای خودش بسازد. نگهبان 
تعمیــرگاهِ تانکرهای ســوخت بوده و بیشــتر 
قطعات را از اســقاطی ماشــین‌‌‌های سنگین 
می‌خــرد و طرحــش را توی ذهنش مجســم 
می‌کنــد، حتــی وزنه‌هــا را هــم خــودش از 
ترمزهای بادی ماشین ســرهم کرده و جوش 
داده است. روی همۀ جزئیات فکر کرده است. 
تعادل وزنه‌ها، محکم بودن دستگاه و کارآیی. 
چند دســتگاه بدن‌ســازی را روی یکی پیاده 
کرده اســت و برایمان توضیــح می‌دهد که هر 
دستگاه روی کدام قســمت بدن کار می‌کند. 
سال‌ها تجربۀ کار فنی و ورزشی را با هم آمیخته 
تا لذت کار کردن با دستگاه‌هایی را که خودش 

ساخته است، تجربه کند.

      هم خدا راضی است، هم خانواده
ســاخت ایــن باشــگاه خانگــی چنــد ماهی 
طول می‌کشــد. قطعــات را ســرهم می‌کند. 
ایرادهایش را می‌گیرد و دوباره ایدۀ تازه‌ای به 
ذهنش می‌رسد. وســایل را جوری ساخته که 
دســت‌وپاگیر پارکینگش نباشد و هر وقت نیاز 
باشــد، بتواند آن‌ها را جمع کند و ماشــینش 
را داخل بیــاورد. می‌گوید: »ایــن یکی، دو تا 
پیچ دارد که ســریع باز می‌کنم و به دیوار تکیه 
می‌دهم. این یکی را هم جوری ســاخته‌ام که 
به سمت دیوار برگردد تا به ماشین گیر نکند.«. 

تعجب مــا را که می‌بیند، می‌گوید: »باشــگاه 
بیــرون که می‌رفتــم، سال‌به‌ســال هزینه‌اش 
بیشتر می‌شد. توی ماه چند روزی تعطیل بود. 
با باشــگاه هم فاصله داشتیم. اینجا دم دستم 
اســت و هر وقــت بخواهــم، کار می‌کنم. اگر 
خانواده کار یا خریدی داشــته باشــند، انجام 
می‌دهم. هم خدا راضی است، هم خانواده.«.

      همسایۀ خوب
تازه از خواب بیدار می‌شوند تا به سر‌ کار بروند. 
صبحانه را خورده‌نخورده راهی می‌شــوند. تا 
دیروقت بیدار بوده‌اند و حالا آن‌قدر خسته‌اند 
که درِ ماشین را هم با بی‌حالی باز می‌کنند. او را 
می‌بینند که بعد از یک ورزش صبحگاهی دو تا 
نان داغ گرفته و از بوستان به خانه برمی‌گردد. 
قبل از اینکه حواسشان جمع بشود و بخواهند 
سلامی کنند، پیرمرد پیش‌دستی کرده و بعد 
از ســام کــردن، بفرمایش را هم زده اســت؛ 

اتفاقی که حین گزارش هم تکرار می‌شود‌.
مرد در دســت‌هایش چنــد پلاســتیک‌ میوه 
دارد و دوســه‌تایی نان. سر ظهر است و دارد به 
خانه برمی‌گردد. حاج‌حسین، سلام می‌کند 
و او را بــه ورزش دعوت. پیرمــرد انگار عادتش 
شــده که هرکــس را ببیند، بــه ورزش دعوت 
کند. مــرد، هنوز بعد از ســال‌ها همســایگی 
تعجــب می‌کند کــه حاجی این‌قــدر انرژی و 
انگیزه دارد برای ورزش کردن. تشکر می‌کند 
و می‌گویــد: »جوان هم جوان‌هــای قدیم!«. 
حاجی لبخندی می‌زند و می‌گوید: »شما هم 
ورزش کنیــد.«. انگار بهترین چیزی که دارد، 
همین ورزش اســت که به دیگــران هم تعارف 
می‌کند و ادامه می‌دهد: »بعــد از نماز مغرب 

بیایید با هم ورزش کنیم!«.
مــرد، لبخنــدی می‌زنــد و مــی‌رود. حاجی 
می‌داند که بعد از نماز هم تنها باید ورزش کند. 
می‌گوید: »من خیلی از همســایه‌ها را دعوت 
می‌کنم کــه بیایند ورزش، ولــی خب، گوش 
نمی‌کننــد!«. البته با همین تشــویق‌هایش، 

چند نفر را ورزشکار کرده است.

      به همه کمک می‌کنم
دروهمســایه، مــرام حاجی را می‌شناســند. 
می‌دانند که سال‌هاست صبحش بدون ورزش 
شب نشده است. می‌دانند که اراده و همتش 
از جوان‌ها بیشتر اســت. می‌دانند توان دارد 
که هالتر)میل‌وزنه(های سنگین را بارها روی 
ســینه بالا ببرد. سن‌و‌ســالش از بزرگ‌ترهای 
محل بیشــتر ولی بدنــش از جوان‌های محل 
آماده‌تر اســت. هــر وقت کســی کاری دارد، 
به‌ســراغش می‌آیــد. می‌گوید: »اگــر ناتوان 
باشــی، بهانه می‌آوری، می‌گویی نمی‌توانم، 
کار دارم. ولــی اگر بدنت آماده باشــد، کمک 
می‌کنی.«.سلامتی‌اش را نعمتی می‌داند که 
باید از آن برای کمک به دیگران استفاده کند. 
برایش فرقی ندارد که اثاث‌کشــی باشد یا بالا 
بردن کمد از پله‌ها، وقتی از او کمک بخواهند، 
دریغ نمی‌کند، حتــی اقوام بــرای انجام کار 

ساختمانی به‌سراغش می‌آیند.
بهلوری که حدود بیست سالی جوان‌تر‌ است، 
تعریف می‌کند که وقتی باد شــاخۀ درختی را 
پایین می‌آورد، او بالای درخت می‌رود و شاخه 
را بالا می‌کشــد. هنوز وقتی یادش می‌آید که 
حاجی چطور تا بالای درخت رفته، از آمادگی 

بدنی‌ او تعجب می‌کند.

      گُل سرسبد باشگاه
بــرای باشــگاه‌های بدن‌ســازی که پُر اســت 
از جوانانــی کــه عشــق سیکس‌پک)شــکم 
شش‌تکه( شدن دارند، چه چیزی عجیب‌تر از 

اینکه پیرمردی هفتادساله را ببینند که پشت 
دستگاه است و پا‌به‌پای آن‌ها ورزش می‌کند؟ 
این اتفــاق وقتی می‌افتــد که او به باشــگاه 
می‌رود. جوان‌ترها وقتــی می‌بینند که یکی 
هم‌سن پدربزرگشان چنین آمادگی بدنی‌ای 
دارد، تشــویق می‌شــوند و با انگیزۀ بیشتری 
بــه باشــگاه می‌آیند. حاجــی گُلِ سرســبدِ 
باشــگاه می‌شــود و همــه از ورزش کردنش 
کیف می‌کنند. می‌گوید: »باشگاهی که من 
می‌رفتم، خیلی شلوغ می‌شد. جوان‌ترها که 
من را می‌دیدند، علاقه‌مند می‌شــدند و برای 
استفاده از دستگاه‌ها پشت‌سر هم توی صف 

می‌ایستادند.«.
همین اتفاقات باعث می‌شــود که مدیر آنجا 
از او بخواهــد که همیشــه به باشــگاه بیاید. 
عســکری می‌گویــد: »به من می‌گفت شــما 

برای تشویق جوان‌ها بیا، اصلا پول نده.«.

      هر روز 5صبح، بوستان محل
ورزش جوری در نهاد او ریشــه دوانده و رشد 
کرده است که با گذشت بیش از نیم‌قرن، هنوز 
اشــتیاقی بی‌‌مانند به آن دارد. مدت‌هاست 
بــا چنــد نفــر از هم‌محلی‌هــا، گروهــی راه 
انداخته‌ و اســمش را »نشــاط« گذاشته‌اند. 
هر روز بعد از نماز صبح، توی بوســتان محله 
جمع می‌شــوند و ورزش می‌کنند و جمعه‌ها 

قرار کــوه می‌گذارند. بعد از نمــاز مغرب هم 
در باشــگاه خانگی‌اش مشــغول می‌شــود. 
تنش ســالم اســت و خــدا را شــکر می‌کند. 
روح و جســمش آن‌قــدر بــا ورزش عجیــن 
 شــده کــه طاقــت یــک روز دوری‌اش را هم

 ندارد.

       تلفن همراه، دوست ندارم
برای پیدا کردن حاجی متوســل به دوستش 
می‌شویم. پیرمردِ کوهنورد انگار علاقه‌ای به 
داشتن تلفن همراه ندارد. می‌گوید: »همین 
اسباب‌بازی، بچه‌ها را خراب کرده است.«. از 
اینکه هر جا می‌نشیند، افراد به‌جای صحبت 
با هم سرشان توی گوشی است، دلخور است 
و می‌گوید: »دو دقیقه کنار هم می‌نشــینیم، 
دســت از ســر موبایل بردارید. همین چیزها 
باعث شده مِهرش از دلم برود. هر کسی که با 

من کار دارد، می‌تواند به خانه‌ام زنگ بزند.«.
حاجــی به فکر داشــتن دوچرخــه‌ای جدید 
اســت. همان‌طــور که بــا ما حــرف می‌زند، 
گاهی چنــد حرکت ورزشــی می‌زنــد. پِرِس 
ســینه می‌رود و وزنه بلنــد می‌کند. در همین 
فاصلــه، چند نوجــوان با دوچرخه‌هایشــان 
جلوی درِ باشــگاه حاجی می‌ایســتند و او را 

تماشا می‌کنند.


